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  چكيده

هاي مشترك يك ملت مستقل كـه افـراد    ويت ملي عبارت است از مجموعه عناصر و مؤلفه ه
. كننـد  اند و به واسطة آنها به يكديگر احساس تعلـق مـي        ملت نسبت به آنها خودآگاهي يافته     

 هاي علوم انساني مرتبط با مبحـث هويـت ملـي بـر يـك يـا تعـدادي از                     در هر يك از رشته    
به عبارت ديگـر    . شود  دهندة هويت ملي به عنوان عناصر اصلي آن تأكيد مي           عناصر تشكيل 

شـود؛ در   در حالي كه در جغرافيا سرزمين مشترك در اين زمينه مؤلفة اصلي شناخته مـي       
شـود و در علـوم اجتمـاعي          تأكيد مي ) حكومت(علوم سياسي بر ساختار سياسي مشترك       

  .روند  و سنن مشترك عنصر اصلي به شمار ميزبان مشترك، دين مشترك و آداب
هاي مختلـف در      سؤالي كه در اين جا وجود دارد اين است كه علت اختلاف بين ديدگاه             

هـا را     زمينه اولويت دادن به عناصر هويـت ملـي چيـست؟ و در واقـع كـدام يـك از مؤلفـه                     
ه پاسـخ ايـن   به نظـر نويـسندگان ايـن مقال ـ   . توان به عنوان عناصر اصلي در نظر گرفت     مي

هاي هويت ملي بر مبناي تأثير وجود و يا عدم وجـود   بندي مؤلفه توان با سطح    سؤال را مي  
براي انجام اين كـار در ابتـدا بـا    . گيري يك هويت ملي ارائه كرد      ها بر شكل    عناصر و مؤلفه  

بنـدي آنهـا      هاي هويت ملي تعيين و سپس بـه اولويـت           ترين مؤلفه   رويكردي جغرافيايي مهم  
  .شود اخته ميپرد

روش تحقيق توصيفي ـ تحليلـي و هـدف از    روش پژوهش مورد استفاده در اين مقاله 
نتيجـة  . باشـد   هاي هويت ملي با رويكردي جغرافيايي مي        انجام پژوهش حاضر تبيين مؤلفه    

هـاي هويـت ملـي صـبغة جغرافيـايي و         ترين مؤلفه   دهد كه اولاً مهم     به دست آمده نشان مي    
هـاي    ترين مؤلفه   سرزمين و تاريخ مشترك مهم    بندي كلي      در تقسيم  ثانياًسرزميني دارند و    

گيـري    باشند كه عدم وجود اين دو مؤلفه به مفهوم عـدم شـكل              دهندة هويت ملي مي     تشكيل
  .هويت ملي است

  
  .جغرافيا، تاريخ، سرزمين، هويت ملي، ايران :ها كليدواژه
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  قدمهم. 1
رزمين و تاريخ است، اشتراك زبان يا اشـتراك   اين كه عنصر اصلي هويت ملي، س    ةدربار

خون و نژاد يا اشتراك دين و مذهب و يا همه اين موارد و يا هيچ كـدام از آنهـا اظهـار                     
لفه يا ؤبه هر حال م. استارائه شده نظرهاي متفاوتي از سوي انديشمندان علوم مختلف 

هويـت ملـي تـا    هاي اصلي هويت ملي هرچه باشد بر طبـق بـسياري از تعـاريف            لفهؤم
زماني كه افراد يك جامعه به خودآگاهي در اين زمينه دست پيـدا نكننـد، هويـت ملـي                   

  .تشكيل نخواهد شد
ثير عناصر بالا را در پيوند جامعه       أشكي نيست كه هيچ يك از انديشمندان، نقش و ت         

 ـ    هويت ملي و ملت، انكار نمي     دهندة    تشكيلهاي   لفهؤو به عنوان م    ن كنند؛ اما واقعيت اي
هاي ديگر امري دفعي و آني نبـوده     است كه مقوله هويت ملي نيز مانند بسياري از مقوله         

  .و تشكيل آن نيازمند به طي مراحلي است
 ةهـاي گونـاگوني دربـار    بنـدي  هاي مختلف، تقـسيم   تاكنون در بين انديشمندان رشته    

ديـدگاه خـود،   ها و عناصر هويت ملي انجام گرفته است و هريك از آنها بر مبناي     لفهؤم
بـراي  . اند هاي اصلي هويت ملي در نظر گرفته       لفهؤعناصري از هويت ملي را به عنوان م       

اي نوظهـور شـامل    به عنوان پديده) هويت ملي(هاي ملت و    لفهؤم، م ومثال از نظر هابسا   
هابـساوم،  ( زبان ملي، حكومت، سرزمين، هويت فرهنگي واحد و مذهب مشترك اسـت           

توانـد حـداقل بـه       ملـي مـي    كنند هويت  ادعا مي  هم   )1983(اروين  روكان و   . )29: 1383
شامل يك سـري باورهـا      ؛ كه   اين چهار جزء عبارتند از اسطوره     . چهار جزء تقسيم شود   

 است و از نسلي به نسل ديگر منتقل هاي فرهنگيبارزترين آنها مذهب و نماد شود و     مي
ه منظور از آن آگاهي نسبت بـه         ك ؛تاريخ. ترين جزء هويت است    شود و زبان كه گويا     مي

سرگذشت سرزمين و رويدادهاي عاطفي مهم مربوط به گذشته يك فرهنگ مـورد نظـر               
هـاي   شود كه به پيـشرفت جنبـه      هايي مي   عوامل نهادي كه شامل سازمان      و بالاخره  است

: 1379مـوير،  ( كنـد  گوناگون زبان و فرهنگ و در نتيجه به تقويت حس هويت كمك مي          
ليت و هويت ملي را فرهنگ و زبان، مذهب، آداب          دهندة م   تشكيلر عوامل   ميرحيد. )27

 ميرحيـدر، (دانـد      مـي  و رسوم اجتماعي، سرزمين مشترك، تاريخ مشترك و نژاد مـشترك          
ترين ابعـاد يـا       مهم يكي از مورخين معاصر كشور،       ،از نظر رسول جعفريان   . )127: 1385

گي جغرافيايي؛ بستگي نژادي، قـومي،   بست محورهاي وابستگي در هويت ملي عبارتند از      
 هـاي فكـري، دينـي، اخلاقـي و اجتمـاعي            اي؛ بستگي فرهنگي و زبـاني؛ بـستگي         طايفه

هويتي . 1: از نظر ميلر پنج ويژگي يا پنج بعد هويت ملي عبارتند از           . )6: 1382جعفريان،  (
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بـر   هـويتي كـه      ؛هاي مشترك اسـتوار اسـت      كه بر اساس باور به سهيم بودن در ويژگي        
هاي گونـاگوني     هويتي كه پويا و فعال است و جلوه        ؛شده است  اساس تداوم تاريخي بنا   
 هويتي كه بر پيوند گروهي از مردم با مكان جغرافيـايي خـاص              ؛از خود بروز داده است    

 شـاپور . )29: 1383ميلـر،   (  و سرانجام هويتي كه داراي فرهنگ مشترك است        ؛كيد دارد أت
، تأكيد صرف بر بعد فرهنگي هويت       ژادي و خوني هويت ملي    رواساني با رد بنيادهاي ن    

 و  باشـد   نيز مـي  عد اقتصادي   له هويت داراي ب   ئكند كه مس     ادعا مي  وي. پذيرد  ملي را نمي  
 هويـت   يو. دانست  فرهنگي و سياسي    ةمقوله يا پديد  ،  لهئتوان آن را صرفاً يك مس       نمي

آنجا كه تلقـي   ازكند  بيان مي  و داند  ملي را تركيبي از عناصر ديني، تاريخي و طبقاتي مي         
 متفـاوت و    ،دينـي  هاي اقتـصادي، تـاريخي و       و تفسير طبقات مختلف اجتماعي از جنبه      

هويت ملـي در طبقـات       ها و منافع طبقاتي آنان است، تركيب اجتماعي         متأثر از خواست  
 ديگـر   اي   از زاويـه    هـم  نامـدار طالـشاني    .)7: 1380رواسـاني،   ( مختلف متفـاوت اسـت    

ل يتـشك دو عنـصر اصـلي      بـه   وي  . استبررسي كرده   هاي مليت و هويت ملي را        لفهؤم
يكي ماده و محتواي مفهـوم مليـت و ديگـري شـكل و              كند    ة هويت ملي اشاره مي      دهند

از نظر وي عنصر نژادي، جغرافيايي و تاريخي به عنوان شكل و صورت؛ و              . صورت آن 
 دنشـو   و محتواي مليـت محـسوب مـي        عنصر فكري، اعتقادي و فرهنگي به عنوان ماده       

در برخي تعاريفي كه از سوي انديشمندان علـوم          چنين هم. )154: 1382نامدار طالشاني،   (
كيد بر سرزمين خاص، فرهنـگ و       أشود علاوه بر ت    سياسي درباره ملت و هويت ملي مي      

هـاي   لفـه ؤتـرين م   يكـي از مهـم    هـم   زبان مـشترك و تـاريخ، نهـاد سياسـي حكومـت             
ه از  گـرو به عبـارت ديگـر طبـق نظـر ايـن            . شود هويت ملي محسوب مي   دة  دهن  تشكيل

آورد عناصر گوناگون و     ميگرد هم   ملت  در قالب يك    انديشمندان آنچه گروه انساني را      
 از مرزهـاي    ي برخـوردار  ،ديرپايي چون تاريخ مشترك، فرهنگ مشترك، سرزمين واحد       

 آن سـرزمين  ة سياسي اداره كننـد    تر نهاد  شناخته شده توسط ديگر واحدها و از همه مهم        
عنصر آخر يعني وجود نهاد دولت و شناخت اقتدار و مشروعيت آن            به تعبير بهتر    . است

 .)80 :1388احمدي، ( ملت استةدهند در خارج از مرزهاي آن سرزمين از عناصر مهم شكل
ــان ــي  هم ــه م ــه ملاحظ ــور ك ــته  ط ــشمندان رش ــين اندي ــود در ب ــف،  ش ــاي مختل ه

هويـت ملـي انجـام      دهنـدة     تـشكيل ها و عناصر     لفهؤ گوناگوني درباره م   هاي بندي تقسيم
گرفته است و هريك از آنها بر مبناي ديدگاه خود، عناصري از هويت ملي را به عنـوان                  

هـاي   لفـه ؤ پـيش رو، تبيـين م      ةهدف مقال . اند هاي اصلي هويت ملي در نظر گرفته       لفهؤم
كه براين است   نظر نويسندگان    راستا   هويت ملي با رويكردي جغرافيايي است و در اين        
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هـاي هويـت ملـي       لفـه ؤ عناصـر و م    ةبه نقطه اشتراك و فصل مشترك در زمين ـ       دستيابي  
ملاك و معيار   باشد و     ميهاي هويت ملي     لفهؤ از عناصر و م    يبندي جديد  نيازمند تقسيم 

ملـي  يري هويت گ لفه در شكلؤتواند بر مبناي وجود يا عدم وجود م      بندي مي  اين تقسيم 
  .گذاشته شود

گـردآوري  و روش   تحليلـي   ــ    يروش تحقيق مورد استفاده در ايـن مقالـه توصـيف          
  .اي است رايانهـ اي  اطلاعات كتابخانه

 
   نظريچارچوب. 2

تـصور  مبراي هويـت و هويـت ملـي         را  علوم مختلف، معاني مختلف و اهداف متنوعي        
 به دنبال درك كامل و منطبـق بـا          مند  نظامدانش جغرافيا با ديدگاهي جامع و       اما  . ندا شده

ژگـي آن را از سـاير علـوم      اين ويوهاي متفاوت بوده   ها و زمان   شرايط موجود در مكان   
  .ندك متمايز مي

از ديدگاه جغرافيايي هر فضايي از بعد زمـاني و مكـاني برخـوردار اسـت و شـامل                   
ي، اقتصادي،  ثير روابط و روندهاي مختلف اجتماع     أهاست كه تحت ت    اي از فرم   مجموعه

انـد و بازتـاب خـود را بـه           اكولوژيك در طول زمـان شـكل گرفتـه        ـ   يسياسي و محيط  
به عبارت ديگر جغرافيـا     . )15: 1387 يزداني و كاوياني،  ( دهند انداز نشان مي   صورت چشم 

 ـان. است كه ادعاي فكري بر هيچ موضوع اصلي نـدارد         خاص  اي   رشته علـوم  شمندان  دي
شناسـان، جامعـه را مطالعـه        دهند، جامعـه   د مطالعه قرار مي   سياسي، علم سياست را مور    

از هـاي متنـوعي       پژوهـشگران و اسـاتيد حـوزة جغرافيـا پديـده          با ايـن حـال،      . كنند مي
ها و تغييرات آب و هوايي جهـاني گرفتـه تـا جهـاني شـدن، شـهري شـدن يـا                       يخچال
انـداز   چـشم نها،   آ ةويژگي مشترك هم  . دهند  را مورد مطالعه قرار مي    هاي هويتي    سياست

دانان، جهـان    جغرافي. باشد نه خود موضوع    كار رفته براي تجزيه و تحليل موضوع مي        هب
هـاي   كنند و بينش جديـدي در رشـته        اندازي جغرافيايي يا فضايي بررسي مي      ا چشم برا  

بايـد در  را هويـت در جغرافيـا   مقولة  از اين رو    . )3: 2007فلينت،  ( دهند مربوطه ارائه مي  
  .فضا جستجو كرد ةگستر

ي خـاص و در قالـب       ي هويت ملي هويتي است كه در فضا       ،دان  يك جغرافي  منظراز  
 هاي منحصر  به عبارت ديگر يك كشور فضايي است كه از ويژگي         . گيرد كشور شكل مي  

هر كـشوري   طبق اين ديدگاه    . شناسد فردي برخوردار است و انسان خود را با آن مي          ه  ب
بيني حاكم بر آن از هويت       محيطي و جهان  ـ   يهاي انسان  ژگيبه تناسب زمان، مكان و وي     
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 خـصايص اي از  بر اين اساس هويت ملي شامل مجموعه    . خاص و متفاوتي برخوردار است    
 كه افراد ملت نسبت به آنها خودآگـاهي         باشد  هاي مشترك يك ملت مستقل مي      و ارزش 

. )211: 1381نيـا،    حـافظ ( كننـد   آنها به يكـديگر احـساس تعلـق مـي          ةاند و به واسط    يافته
  .هاي خاصي برخوردار است لفهؤها و م يك هويت فضايي است كه از ويژگيبنابراين 

هـاي   خاستگاه، منشاء و سير تحول ملت، مليت و هويـت ملـي ديـدگاه             درخصوص  
 بنيادهاي هويت ملـي ايرانـي    احمدي در كتاب    به عنوان مثال    . استمطرح شده   مختلفي  

در ايـن زمينـه   ) ابزارگرايـان ( و نوگرايـان ) انگارهـا  ازلي( ايانگر به دو مكتب اصلي كهن 
 مليـت و قوميـت، ماهيـت        ،طبق نظر گـروه نخـست     . )91: 1388احمدي،  (كند   اشاره مي 

 نـوين و    ةابتدايي و بنيادين زندگي بشري هستند و گروه دوم اين پديده را محصول دور             
نويـسندگان مقالـه رويكـرد      . دانند اقتصادي معاصر زندگي بشري مي    ـ   يتحولات سياس 

هويـت ملـي نيـز ماننـد بـسياري از            زيـرا    ،انـد   نخست را مبناي تحليل خـود قـرار داده        
  .هاي ديگر امري دفعي و آني نبوده و تشكيل آن نيازمند طي مراحلي است مقوله
  

  بررسي مفاهيم پژوهش. 3
   هويت.3-1

شناخته شدن به چيـزي  به معني چيستي و كيستي است و از نياز طبيعي انسان به           هويت  
 به تعبير مانوئل كاستلز هويـت فراينـد سـاخته           .)301: 1388احمدي،  ( آيد يا جايي بر مي   

كـه بـر    است  هاي فرهنگي     يك ويژگي فرهنگي يا يك دسته از ويژگي        ةشدن معنا بر پاي   
هـا در    بايد توجـه داشـت كـه هويـت        البته  . )29: 1384تاجيك،  ( ديگر منابع برتري دارند   

) ها و روابط اجتمـاعي     شبكه( ، فضا )جغرافيا(  مكان ة با سه مقول   ،شوند خته نمي خلاء سا 
ثر أهـا و تحـولات ايـن سـه مقولـه مت ـ            پيوندي وثيق دارند و از ويژگـي      ) تاريخ( و زمان 

  .)80: 1381محمدي،  گل( شوند مي
  
  ي هويت مكان.3-2

 خـود كـسب     كه انسان از مكان تولد و سـكونت       شود    اطلاق مي هويت مكاني به هويتي     
هويت مكاني مانند انواع ديگر هويت به اين پرسش كه من كيستم يا كجا هستم               . كند مي

هويت مكاني نوعي ابراز وجود اسـت       به تعبير ديگر    . دهد يا به كجا تعلق دارم پاسخ مي      
 .)53: 1385ميرحيدر، ( كند كه از معناي محيطي براي تعيين هويت استفاده مي

عوامـل مـشخص    . الـف : شـود  ل در هم تنيده تشكيل مي     هويت هر مكان از سه عام     
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يـا  و   مفـاهيم    ،كاركردهـا . جپـذير و     هاي مشاهده  فعاليت. بطبيعي و نمود ظاهري آن؛      
در داخل هريك از اين سه عامل نيز تعداد زيادي از مفـاهيم، شـرايط و عناصـر                  . نمادها

شـوند و هويـت     تواننـد بـا يكـديگر تركيـب          شمار مـي   هاي بي  موجود است كه با شيوه    
شـكويي،  (  همان مكان اسـت    ةيابي هر مكان، ويژ    هويتبنابراين  . اي را سامان دهند    ويژه

1382 :276(.  
  

  هويت فضايي .3-3
. داردسـكونت  در آن  انـسان فضاي جغرافيايي عبارت است از بخشي از سطح زمين كه          

عنـي  آن است تـا محـيط طبيعـي را بـه محـيط جغرافيـايي، ي                انسان در كنش خويش بر    
اند،  ساخته و سپس پرداخته كرده      تاريخي خود  ة گذشت ةها آن را در بوت     محيطي كه انسان  

هـاي اصـلي فـضاي جغرافيـايي وجـود           ژگي   يكي از وي   .)47: 1374دولفوس،  ( مبدل كند 
بـر ايـن    . شـمرد  هاي اصلي فضا برمي    هارتشورن تمايز مكاني را از خصيصه     . تمايز است 

را از ساير فضاها متمـايز       فردي است كه آن   ه  ب ي منحصر ها اساس هر فضا داراي ويژگي    
در جغرافيـا از اهميـت خاصـي    گيـري فـضاي بـا هويـت        شـكل بر اين اسـاس     . كند مي

  .)16: 1387يزداني و كاوياني، ( برخوردار است
  
   هويت ملي.3-4

 عصر جديد ناميد كـه ابتـدا در اروپـا سـر بـرآورد و                ةتوان زاد  مفهوم هويت ملي را مي    
اشـرف،  ( هـاي ديگـر راه يافـت       زمـين و سـرزمين      نوزدهم به خاور   ةه از اواخر سد   گا آن

 متـأخر اسـت و جـايگزين        نـسبتاً بنابراين اصطلاح هويت ملي اصطلاحي      . )133: 1383
شده است كه به صورت گسترده      » آگاهي ملي « و »منش ملي «اي چون     اصطلاحات اوليه 

 از يكي  هويت ملي.گرفتند تفاده قرار ميمورد اس م.20 و اوايل قرن  .م19،  .م18در قرون   
 نقـش  ديگـران  و آنها بين مرز ايجاد و جوامع تعريف در و بوده هويت اشكال ترين مهم

  .)72: 1386امينيان، ( دارد اساسي
هويت ملـي را چنـين      حوزه،  پردازان اين    ترين نظريه   يكي از معروف   ،اسميت آنتوني

مـي الگـوي   ئدا از بازتوليـد و بازتفـسير    هويت ملي عبارت اسـت      «: تعريف نموده است  
ها را تـشكيل      ملت هايي كه ميراث متمايز     ها و سنت    ها، نمادها، خاطرات، اسطوره     ارزش

اسـميت،  ( »اش  فرهنگي دهند و تشخيص هويت افراد با آن الگو و ميراث و با عناصر              مي
  اين هويت، نوعي هويت جمعي در سطح گروهـي اجتمـاعي بـه نـام ملـت                 .)29: 1383
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باشـد،    به يك ملـت مـي      »احساس تعلق  «مفهوم اساسي در هويت ملي همين     باشد و     مي
خواهند بخشي از ملت خودشان باشـند و بـدان وسـيله شناسـايي                مردم همواره مي   زيرا
  .)1: 2001تامپسون، (د شون

  
   ملت.3-5

 اشتراكات تاريخي در سـرزمين و       ة اجتماعي از افراد است كه اعضاي آن به واسط         ،ملت
. )1: 2001تامپـسون،   (د  ان ها كنار هم آمده     با ديگر ملت    خود رهنگ و با آگاهي از تفاوت     ف

 ةهـا و سـاختارهاي اجتمـاعي تنهـا اشـغال كننـد             ها، سازمان  ها همانند ديگر پديده    ملت
مجتهـدزاده،  ( اي هـستند   سرزمين نيستند بلكه مدعي همخواني با مكان جغرافيـايي ويـژه          

كننـد و    زيادي خودشان را بر اساس مفهوم فـضا تعريـف مـي        ها تا حد   ملت. )65: 1381
 ـ  اين قطعه مي  . گيرند  خاصي از سرزمين مي    ةحس هويت خود را از قطع      ــ   تتواند دول

پـور و     احمـدي  ،نيـا  حـافظ ( ملت، زادگاه، شهر، روستا، منطقه، خانه و يا مذهب آنها باشد          
  .)96: 1389قادري، 

 
   هويت ملي و جغرافيا.3-6

 داراي ابعـاد    ؛هاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت        از عوامل اصلي پايداري نظام    هويت ملي   
اي، تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و سياسي است و هـر يـك از ايـن ابعـاد داراي           جامعه

در واقع كميت و كيفيـت      . )1: 1387ابوالحسني،  ( دنباش هاي خاص مي   ها و شاخص   لفهؤم
ه كـساني كـه هويـت ملـي را تعريـف            هاي هويت ملي نسبي است و بسته به نگـا          لفهؤم

 ابعـاد و پارامترهـاي بـسياري همچـون سـرزميني، سياسـي،              در اين خصوص،  . اند كرده
هاي ارزشي چون بقـا، موفقيـت، برابـري،          اكولوژيكي، قومي، اجتماعي، مذهبي و ادراك     

 انـد  ها و مقاصد ملـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه             آزادي، توسعه، عدالت و درك اولويت     
هـاي مختلـف بـر       كيد و توجه انديشمندان رشـته     أدر اين ميان ت   . )17: 1387ني،  ابوالحس(

به عبارت ديگـر در حـالي كـه در          . باشد هاي هويت ملي نيز متفاوت مي      لفهؤعناصر و م  
شود، در علـوم سياسـي بـر سـاختار       سرزمين و تاريخ مشترك اصل شناخته مي  ،جغرافيا

اعي زبان ديـن و آداب و سـنن مـشترك           شود و در علوم اجتم      مي تأكيدسياسي مشترك   
كيد اين مقاله أكه ت با توجه به اين. )145: 1387مجتهدزاده، ( روند عنصر اصلي به شمار مي   

باشد، محـور مبـاحثي كـه در         هاي هويت ملي با رويكردي جغرافيايي مي       لفهؤبر تبيين م  
 .ادامه خواهد آمد عمدتا با رويكردي جغرافيايي مطرح خواهد شد
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نه ارتباط بين هويت ملي و جغرافيا مباحـث مختلفـي از سـوي انديـشمندان                در زمي 
هـاي صـورت     بنـدي  هاي مختلف صورت گرفته است به طوري كه در اكثر تقسيم           رشته

. كيد شـده اسـت    أساز ملي، بر نقش عوامل جغرافيايي ت       گرفته از عوامل و عناصر هويت     
داند و  عامل بنيادي هويت ملي مي     ا جغرافيا ر  ، يكي از فلاسفه معاصر    ،هايدگربراي مثال   

هـاي    شـناختي انـسان بـه خـاك و ريـشه            هـستي   پيوند ةمعتقد است كه هويت به واسط     
خانماني و بحران هويت در       ها، سبب بي    ريشه شود و قطع شدن اين      اش تعريف مي    بومي
تـوان   در واقع در تفسير اين جملـه هايـدگر مـي          . )13: 1381 علمداري،  معيني( شود  او مي 

عنـوان    به هاي اصلي هويت ملي است كه       فت محيط و عوامل جغرافيايي يكي از مؤلفه       گ
حـس   كنـد و سـرانجام   هاي هويت ملـي عمـل مـي       گيري ساير مؤلفه    بستري براي شكل  

هـاي هويـت    لفهؤدر ادامه به تبيين م. كند همگرايي ملي را در ميان افراد جامعه ايجاد مي      
  .شود ميملي با رويكردي جغرافيايي پرداخته 

   سرزمين.3-6-1
مردم به سبب جـايي كـه در        .  جغرافيايي هويت ملي است    ةلفؤترين م  سرزمين اصلي 

ها نيز به سبب مردمي كه در آن زنـدگي           شوند كه هستند و مكان     آن قرار دارند همان مي    
اي در مطالعات جغرافيايي دارد      سرزمين اهميت ويژه  . شوند كه هستند    همان مي  ،كنند مي

سـرزمين  . )21: 1385محرابـي،   ( باشـد   بدون آن در ابراز هويت خود موفق نمـي         و انسان 
يكـي  . شود دانان محسوب مي    هويت ملي نزد جغرافي    ةلفؤترين م  علاوه بر اين كه اصلي    

عنـوان    بـه زيـرا   باشـد    هاي اصلي هويت ملي نزد انديشمندان ساير علوم نيز مي           از مؤلفه 
كند و حس همگرايي ملي        هويت ملي عمل مي    هاي  گيري ساير مؤلفه    بستري براي شكل  

سازي  ترين نقش سرزمين در اين مقوله، هويت      مهم. كند  را در ميان افراد جامعه ايجاد مي      
 انسان با سـرزمين يـك فراينـد دو          ةرابط. و تداوم بخشيدن به موضوع هويت ملي است       

لكه احـساس   اي زمين هستند، ب    كنند صاحب قطعه    مردم نه تنها احساس مي     ؛جانبه است 
 .)20: 1379موير، ( كنند آنها نيز به آن زمين تعلق دارند مي

مكـان، فـضا، محـل،     همچون   يهاي سرزميني در قالب مفاهيم     لفهؤامروزه توجه به م   
ناحيه . منطقه و ناحيه اساس تعريف و تحديد هويت اجتماعات انساني قرار گرفته است            

 است زيرا عناصر و اجزاي هويت آنان        هاي مختلف ارزشمند   و مكان براي افراد و گروه     
 ،هـا بـا احـساس متمـايز بـودن          شود انسان  مرزپذيري مكان باعث مي   . دهد را تشكيل مي  

 ثبات داشتن و تعلق به گروه، آرامش و امنيت لازم را از آن بـراي زنـدگي كـسب كننـد                    
 زپـذير توان در مر   سازي سرزمين را مي     در واقع يكي از علل هويت      .)58: 1389كاوياني،  (
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پـردازان مختلـف برآننـد كـه         نظريـه . ، قابل تحديد بودن و ثبات داشتن آن دانست        بودن
هايي ثابـت و     كند كه در زندگي خود مرجع      پايداري مي  انسان هنگامي احساس تداوم و    

ها و   مرجع گونه هاي اين  كننده مينأمكان و سرزمين از جمله بهترين ت      . باشد پايدار داشته 
گيري   نقش سرزمين در شكل    ةدربارراتزل  . )56: 1380محمدي،   گل( دست آويزها هستند  

گيـري هـر ملـت محـصول پيونـد           د شكل كن  رود كه بيان مي    هويت ملي تا آنجا پيش مي     
معتقـد  كالين فلينـت در ايـن خـصوص هـم        . )32: 1379موير،  ( عاطفي با سرزمين است   

 يـك قطعـه از      هويت ملي يك هويت سرزميني است كه مبتني بر حاكميـت بـر            «: است
فـرد  ه تاريخ منحصر ب«به اعتقاد جيمز اندرسون    . )135: 2007فلينـت،   (» باشد سرزمين مي 

سرزمين متعلـق بـه     . »يابد  ملت، در چارچوب سرزمين خاص متعلق به ملت، تجسم مي         
كه همواره ميان ملت را هاي مستحكمي   يك ملت، ارتباط مردم با گذشته و تقويت پيوند      

  .)166: 1386 وودز، جونز و( كند آن وجود داشته است تسهيل ميو زيستگاه كنوني 
  مرز. 6-3-2

هـا   ملـت ر ـ  ها و كشورها را مشخص كرده و بنابراين معرف كشو مرزها حدود ملت
 قـدرت دولـت و      ةزمان، ابزار سياست كشور، تجلـي و وسـيل         مرزها به طور هم   . هستند
  .)1996اندرسون، : ك.ر(  هويت ملي هستندةكنند تعيين

اي  هرچند مرز به تنهايي داراي يك نقش و كاركرد است و آن تحديد حدود منطقـه               
كننـد،   هـا سـعي مـي    شـود، امـا دولـت    است كه در داخل آن يك نوع قدرت اعمال مـي          

در مجموع پـنج نقـش و كـاركرد شـامل           . هم در منطقه اعمال كنند    را  هاي ديگري    نقش
توان براي مرزها قائـل      ارتباط را مي  سازي، كشمكش و     جداكنندگي، يكپارچگي، تفاوت  

در نقش جداكنندگي، مرزها بين دو نظام سياسـي، دو حاكميـت، دو فرهنـگ و دو                 . شد
 چارچوب و فضايي هـستند      ةدر نقش يكپارچگي، مرزها سازند    . اندازند ملت جدايي مي  

سازي، مرزها تفـاوت     در نقش تفاوت  . شوند كه افراد ملت درون آن آميخته و يكسان مي        
 سياسي، اقتصادي و اجتماعي دو كـشور را نـشان     ة سطح توسع   و جلي فضايي، فيزيكي  ت

شـود بـسياري از كاركردهـاي        طور كه ملاحظه مي    همان. )191: 1379نيا،   حافظ( دهند مي
 متمـايز   ساساحبنابراين  . گردد ساز بودن مرزهاي جغرافيايي بر مي      مرز به ويژگي هويت   

نيازمند وجود مرزهاي پايدار و كـم و         ناپذير هويت  ييجدا  بودن از ديگران، چونان جزء    
 تر و دقيق   هاي متبين بر آنها شفاف     هر اندازه اين مرزها و تفاوت     . بيش نفوذ ناپذير است   

و بـه هويـت افـراد و     شـود  مين مـي  أتر باشند، نياز به متمايز بودن از ديگران به خوبي ت          
هـايي بـر روي    نين مرزها و تفاوتترسيم چ از آن جا كه . رسد ها آسيبي جدي نمي    گروه
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  مكان و سرزمين به تر است، و حفظ آنها در گفتمان مسلط آسان    قلمرو مكاني و بازتوليد   
 آيـد  در مـي   سازي و تداوم بخشيدن به هويت      صورت بستري بسيار مناسب براي هويت     

  .)45: 1380محمدي،  گل(
   حكومت.6-3-3

هـا در مكـان و       فريني سياسي انـسان   آ در منطق جغرافياي سياسي، دموكراسي و نقش      
طبيعـي  هاي سياسي و فرايندهاي مربوطـه حقـي          فضا و شكل دادن به ساختارها و نظام       

 كـه    است مبتني بر الگوي روابط اكولوژيكي انسان در مكان و فضاي جغرافيايي          و  است  
. )181: 1995ديكـشيت،  (ت از آن برخـوردار اس ـ مكان و فضا انسان ساكن يا مقيم در آن  

ر واقع حكومت نوعي ابراز هويت توسط مردم است كه در ارتباط با مكان قرار دارد و                 د
قلمـرو و سـرزمين در ذهـن        بالطبع  آيد، مكان و     زماني كه از حكومت سخن به ميان مي       

ترين نقش قلمرو به عنوان يك عامل جغرافيايي         مهم. )21: 1385محرابي،  (گردد تداعي مي 
هاي انساني درون قلمرويي ذهنـي و يـا           است كه گروه   در حكومت و انديشه آن در اين      

  .)24: 1385محرابي، ( كند رسند كه آنها را از پيرامون جدا مي عيني به حس مشتركي مي
   تاريخ.6-3-4

ثير آن را   أقدر مهم است كه حتي ت      گيري هويت ملي آن    نقش تاريخ و زمان در شكل     
كننـد    ذهن فـرض مـي     ة و پرداخت  در نظرياتي كه ملت و هويت ملي را تصنعي و ساخته          

 براي مثال بنديكت اندرسون كه ملـت را بـه مثابـه يـك جامعـه                 .توان ملاحظه نمود   مي
 و معتقـد اسـت كـه از طريـق ابزارهـاي ارتبـاطي               )75: 1379موير،  ( كند  خيالي تلقي مي  

 به نـوعي بـر نقـش        )39: 1383ميلر،  ( شود اي ايجاد مي   جمعي چنين تصور جمعي عملي    
استمرار و تـداوم تـاريخي      در هر حال    . كند كيد مي أبر هويت ملي ت   ) سازي تاريخ( تاريخ

 ـ  «به اعتقاد جيمز اندرسون      .پذيرد در يك فضاي جغرافيايي صورت مي      ه تاريخ منحصر ب
 وودز، جـونز و ( »يابـد  فرد ملت، در چارچوب سرزمين خاص متعلق به ملت، تجسم مي

اوم تـاريخي مردمـان سـاكن در يـك فـضاي         به عبارت ديگر استمرار و تد      .)166: 1386
جغرافيايي دليل محكمي بر وجود و بقـاي آن مـردم بـوده و عامـل مهمـي در حفـظ و                      

تواند باشد و اين تداوم تاريخي با تجربه تاريخي همراه است            يكپارچگي هويت ملي مي   
هاي تاريخي مشترك از موثرترين دلايل وجودي هر كشور كه همانا همبـستگي           و تجربه 

  .)87: 1385ميرحيدر، ( آيد لي است به شمار ميم
  فرهنگ. 6-3-5

هـاي   فرهنگ عبارت است از مجموعه عناصر عيني، ذهني و يادگـار مـشترك نـسل              
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  فـضا دارد   ةهاي انساني كه قابليت انتقـال و انتـشار را طـي زمـان و گـستر                 متوالي گروه 
در آن عناصـر محـيط      در واقع فضاي جغرافيايي نظامي اسـت كـه          . )65: 1389كاوياني،  (

به تعبيـر ديگـر     . گيرند با يكديگر قرار مي   در ارتباط    زمين   ةطبيعي و انساني در سطح كر     
هر فضاي جغرافيايي، فضايي سازمان يافتـه اسـت كـه در آن عناصـر محـيط طبيعـي و                    

ها به همراه نيازها و تمايلات جوامع انساني در آن به هم مرتبط بوده و به صورت                  انسان
بنـابراين فـضاي    . يابـد  فضاهاي متباين و منقسم با مرزهاي معين انعكـاس مـي          مناظر و   

 و  )158: 1381نيـا،    حـافظ ( فرد براي فرهنگ خـاص اسـت      ه  ب جغرافيايي فضاي منحصر  
توان   فرهنگ را مي   .شود  محسوب مي ترين منابع هويت     ترين و غني    مهم ةفرهنگ در زمر  

مل تمام كالاها و ابداعات مادي است،       نه تنها شا  دانست كه   ميراث اجتماعي يك جامعه     
بـر  هـم   ها، باورهـا و تمـايلات را در          بلكه توليدات فكري و روحي مانند عقايد، ارزش       

دانان احساس تعلـق داشـتن بـه يـك محـيط              نظر جغرافي  از .)32: 1379 موير،( گيرد مي
 آن  هاي محيطـي و فرهنگـي       جغرافيايي ويژه و نياز به شناخته شدن با تمسك به ويژگي          

شخـصيت و   . شـود   محيط جغرافيايي، بخش پراهميتي از وجود روحاني بشر شمرده مي         
هـاي    كنـد كـه تـار و پـود يـا پديـده              هويت ملي يك ملت هنگامي موجوديت پيدا مـي        

 آن ملت يا كشور، متحد و داراي ة آن يعني نهادهاي فرهنگي و روحاني ويژ  ةكنند  تركيب
اي از تبـادل   ا در هر سـرزميني زاييـدة گونـه ويـژه          اين نهاده . اي باشند   هاي پيوسته   حلقه

ــ   ياي و اجتماعي مردم آن سرزمين است كه از فضاي روحاني انـسان              اي، سليقه   انديشه
 كند و در همان حال،      اجتماعي ويژة آن محيط سرچشمه گرفته و بر همان فضا حكومت مي           

عنـوان شناسـنامه يـا     انساني است كه بهـ  يضامن وفاق و يكپارچگي همان فضاي جغرافياي     
در مجموع زبان، دين و آداب       .)303: 1381 مجتهدزاده،( شود  آن فضا شناخته مي   » هويت«

از شوند كه هركـدام      هاي فرهنگي محسوب مي    لفهؤمترين    مهم ةو رسوم مشترك در زمر    
هـا ناشـي از      لفـه ؤ به عبارت ديگر اين م     .گيرد آنها در فضاي جغرافيايي خاص شكل مي      

  .ايي است كه بين مردم يك سرزمين خاص و در گذر زمان شكل گرفته استتعاملات فض
   اسامي جغرافيايي.3-6-6

در زبـان   . مكان از سـطح زمـين، اعـلام نـام آن اسـت            هر  ترين راه براي تعيين      ه ساد
ها از اين طريق     تعيين مكان . كنيم شان صحبت مي   ها بر حسب نام    روزمره هميشه از مكان   
توانـد حـاوي اطلاعـات تـاريخي و          ها مي  نام مكان . مصطلح است به هويت اسمي نقاط     
 نوع محيط ساكناني باشـد  ةدهند نشانتواند  ميچنين   همو  . اي باشد  محيطي قابل ملاحظه  

هـر نـام    . )60: 1384هاگـت،   ( انـد  جايي آن را در يك ناحيـه برپـاكرده         هكه در اولين جاب   
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 تـاريخي و    ةپيشين. بمكان و موقعيت،    . الف : كه عبارتند از   ژگي دارد   جغرافيايي سه وي  
 يك  ةجغرافياي سياسي در حكم شناسنام    در   كه   )15: 1380رفاهي،  ( ساختار و مفهوم  . ج

بـه  . بخـشد  المللـي مـي     بـين  ةشود و به آن ملت هويت و وجه        ملت يا كشور قلمداد مي    
اير ثيرگذار بر هويت ملي يك كشور نام آن كشور و س          أهاي ت  لفهؤعبارت ديگر يكي از م    

نـام هـر كـشور در        زيرا   باشد ها و غيره مي     كوه ،اسامي جغرافيايي از قبيل اسامي شهرها     
 انتخـاب    و ثر است ؤايجاد هويت و چارچوب مناسب براي يكپارچگي و وحدت ملي م          

به طوري كه چتر كامل و پوشش فراگيري براي افراد ملت ايجاد كنـد تـا    ـ  دار نام معني
 امـري   ـ ـ  خـود را متعلـق بـه آن بداننـد          ، در سرزمين   اكثريت قاطع جمعيت ساكن    ةهم
  .)9: 1381نيا،  حافظ( باشد گيري و حفظ هويت ملي مي ثيرگذار در شكلأت

   نمادهاي جغرافيايي.3-6-7
گمـان   بـي . دار چيز ديگري را شناساند     نماد ابزاري است كه بتوان با آن به طور معني         

نمـاد  . اريخي و جغرافيايي جوامع است     پيدايش نمادها اوضاع سياسي، اجتماعي، ت      ةزمين
برخي نمادها هماننـد روز اسـتقلال       .  نياز جامعه به همبستگي و تمايز است       ةنشان دهند 

برخي ديگر همانند پرچم هرچند امروز بسيار پركاربرد و         . اند ملي پيامد گفتمان نوگرايي   
 نمودي بـين    ها برخي نمادها همچون سور و سوگ     . فراگيرند، اما خاستگاهي كهن دارند    

گاهي نمادها چنـان شـور و ارزشـي دارنـد كـه پاسـداري از آن تكليفـي                   . اذهاني دارند 
كشته شدن در راه آن سـيمايي ارزشـي و مقـدس بـه              با  اي كه     به گونه  ،شود همگاني مي 

در مجموع علايم، سرودهاي ملي، شعرهاي عاميانـه    . )51: 1389كاوياني،  ( گيرند خود مي 
  اجزايي كه در فرايند پيوند با فضا و مكان دخالت     ةتوانند به انداز     مي هاي اساطيري  و داستان 

در هـر   . )26: 1379مـوير،   ( ثر باشند ؤ نمادهاي عوارض طبيعي ملي م     ةدارند و يا به انداز    
  . شاخصي باشند كه همگان آن را به رسميت بشناسندبايدنمادهاي هويت ملي، حال، 

  
  هاي هويت ملي لفهؤبندي م  سطح.4

طور كـه    همان.  پيشين به بررسي جغرافيايي بنيادهاي هويت ملي پرداخته شد         قسمتدر  
ها و عناصر هويت ملي از سـوي         لفهؤهاي مختلفي در ارتباط با م      شد ديدگاه  ملاحظه مي 

رسـد   چه كه در اينجا ضروري به نظر مـي         آناما  . ده است شپردازان مختلف مطرح     نظريه
 بـه   ،هـا و عناصـر هويـت ملـي اسـت           لفـه ؤسـب از م   بندي منا  بندي و سطح   تقسيمارائه  
بنـدي   توان به يك جمـع     بندي به نحو مطلوبي صورت پذيرد مي       كه اگر اين سطح    طوري

بـر ايـن اسـاس      . هاي هويت ملي دسـت يافـت       لفهؤبندي م  مناسب در ارتباط با اولويت    
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 ـبه نحوي كـه     . هاي هويت ملي در نظر گرفت      لفهؤدو سطح مختلف براي م    توان   مي ن اي
 دو سطح به صورت پيوسته با هم مرتبط بوده و هويت ملي در صورت عدم وجود يكي                

  .از اين دو سطح تشكيل نخواهد شد
علـت  . گيرنـد  هايي چون سرزمين و تاريخ مشترك قرار مـي         لفهؤمنخست،  در سطح   

لفه در اين سطح اين است كه عدم وجود هريك از اين دو عنصر              ؤقرار گرفتن اين دو م    
هاي هويـت ملـي      لفهؤدر واقع تصور ساير م    . گيري هويت ملي خواهد شد     كلمانع از ش  

نظــر بــسياري از  و از پــذير نخواهــد بــود بــدون وجــود ايــن دو عنــصر اصــلي امكــان
هـاي اساسـي و زيربنـايي        لفـه ؤمجـزء   دانان   پردازان و كارشناسان به ويژه جغرافي      نظريه

گيرنـد از نظـر      طح قـرار مـي    هايي كـه در ايـن س ـ       لفهؤم. دنشو هويت ملي محسوب مي   
البتـه ممكـن اسـت در بعـضي       . باشـند  ثيرگذاري بر هويت ملي بسيار حائز اهميت مي       أت

عناصـر  نسبت به   ها عناصر سطح دوم داراي اهميت برابر يا حتي بيشتري            جوامع و ملت  
بنـدي   چه بـه عنـوان عامـل اصـلي طبقـه            ولي بايد توجه داشت كه آن      ؛سطح اول باشند  

ثيرگـذاري ايـن عناصـر بـر        أتشـود ميـزان       حـسوب مـي   ح اول و دوم م    وعناصر در سط  
 به عبارت ديگر امكـان دارد در كـشوري خـاص يكـي از              .استگيري هويت ملي     شكل

 ولـي در    ،گيري هويت ملي آن داشته باشـد       ثير را در شكل   أعناصر سطح دوم، بيشترين ت    
عناصـر   اين است كه     نكتة مهم . ملتي ديگر آن عنصر از اهميت چنداني برخوردار نباشد        

محـسوب  ها به عنوان عناصر اصلي و زيربنـايي هويـت ملـي              سطح اول در تمامي ملت    
  .يگر معنا و مفهومي نخواهد داشتهاي د لفهؤها نباشند صحبت از م لفهؤو تا اين مشوند  مي

هاي هويـت ملـي در سـطح دوم قـرار            لفهؤ م ة بقي ، سرزمين و تاريخ   ةلفؤغير از دو م   
، حكومـت،    عبارت ديگر زبان، فرهنگ، اعتقـادات و ديـن، آداب و رسـوم             به   .گيرند مي
 كه از سوي برخي از كارشناسان به عنوان عناصر اصـلي در             ... نمادها و  ، تبار ، خون ،نژاد

توانند به عنوان عناصـر اصـلي و در برخـي بـه      ها مي شوند در برخي ملت نظر گرفته مي  
  .باشندنبي و فرعي هويت ملي مطرح عنوان عناصر جا

در درجـه و    سطح نخست، صرفاً    سطح دوم هويت ملي با      هاي    مؤلفهاساسي  تفاوت  
كـه هويـت ملـي شـكل بگيـرد بايـد              بلكـه بـراي ايـن      ؛نيستدو  هاي آن    لفهؤاهميت م 

هـاي   لفـه ؤهاي هر دو سطح شركت داشته باشند با اين تفاوت كه وجود تمـامي م               لفهؤم
ولي در هر جامعه و ملتي تنها وجـود  سطح اول براي تشكيل هويت ملي ضروري است     

مـثلاً در   . كنـد  هاي سطح دوم بـراي تـشكيل هويـت ملـي كفايـت مـي               لفهؤبخشي از م  
 افـراد آن    ةوجود دارد، يعنـي هم ـ     كشورهايي كه از لحاظ ديني يا زباني نوعي همگوني        
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كنند، اين ديـن يـا زبـان          صحبت مي  كنند و يا به يك زبان       جامعه از يك دين پيروي مي     
جامعه تلقي شود، زيرا موجبات پيونـد        هاي اصلي هويت ملي آن      تواند يكي از مؤلفه    مي

جوامعي كه از نظر ديني و زباني ناهمگون هـستند           ولي در . كند  افراد جامعه را فراهم مي    
بين اعضاي آن جوامع رايج است، تأكيد بر دين يا زبـان             هاي مختلفي در    و اديان و زبان   

ملي علاوه بر اينكه نتايج مثبتي ندارد، انـسجام و يكپـارچگي             هاي هويت   عنوان مؤلفه   به
، ولـي در همـان جامعـه        )112: 1381احمـدلو و افـروغ،      ( اندازد  مي به خطر هم  جامعه را   

  .پذير نيست هايي چون سرزمين و تاريخ مشترك امكان لفهؤتصور هويت ملي بدون م
  

  بنيادهاي هويت ملي در ايران. 5
شـكل گرفتـه و     متمـادي   ب مجموعه عواملي است كه طي قرون        هويت مليّ ايران تركي   

هويـت ايرانـي   هـاي   مؤلفهبخش درخور توجهي از . حيات پر فراز و نشيبي داشته است 
تري به ايرانِ اسلامي و آميختگي اسـلام بـا           به ايران قبل از اسلام و بخش در خور توجه         

هايي كه به خود  نشيب و  فرازرغم  گردد كه به هاي مختلف حيات مردم ايران باز مي     جنبه
 .خود را حفظ كرده است همچنان ديده

هاي هويـت ملـي در ايـران داشـته           لفهؤبندي از م   در مجموع اگر بخواهيم يك جمع     
جغرافيـاي  نيـا در كتـاب      هـا را حـافظ     بنـدي  ترين تقسيم  يكي از كامل  بايد بگوييم   باشيم  

  :شود  ميليذده كه شامل موارد كر مطرح سياسي ايران
سرزمين مشترك ايران، تـاريخ مـشترك ايـران، زبـان فارسـي و شـعبات فرعـي آن،               

هـا، ميـراث و نمادهـاي فرهنگـي ماننـد            فرهنگ عامه ايراني شامل آداب و رسوم، سنت       
تخت جمشيد، هنرهاي بومي و سنتي ايراني، ميراث ادبي و معنوي ايراني، ميراث علمي              

ي ملي ايراني، نشان ملي، پـول ملـي، نـام           شناسي ايراني، مذهب تشيع، نمادها     و معرفت 
 .)213: 1381نيا،  حافظ( كشور ايران و حكومت ملي

 هـا   ملتبرخي   برخلاف   نبوده و  توان گفت هويت ايراني هويتي يك پايه       بنابراين مي 
مشترك استوار است، هويت ايراني هويتي چنـد         شان بر پايه عامل زبان يا نژاد        كه هويت 

سرزمين مشترك، تـاريخ مـشترك، ادبيـات مـشترك، ديـن              چون پايه بوده و بر عواملي    
فرهنگ مشترك و زبان مشترك استوار است و هر ايراني           مشترك، آداب و سنن مشترك،    

عوامل ياد شده با ايراني ديگر شريك نباشد، در ديگر عوامل با او و               كه در يك عامل از    
با رويكردي جغرافيايي بـه     دامه  ا در   .)139: 1387مجتهدزاده،  ( ايرانيان اشتراك دارد   ديگر

  .شود ثيرگذار بر هويت ملي ايران پرداخته ميأهاي ت لفهؤبررسي م
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   سرزمين ايران.5-1
 فرهنگـي ايـران را جـاي داده از وحـدت فـضايي              ةسرزميني كـه در درون خـود هـست        

 رود از ايـران  فـلات  را ايـران  جغرافيـايي  هويـت . )15: 1381نيا،  حافظ( برخوردار است
 و حـد  جغرافيـايي،  موقعيـت  از نظر فلات ينا. است ساخته زاگرس ماوراي تا نجيحو
به نحوي است  كرده مشخص ويژه طبيعتي آن را حدود و طبيعي مرزهاي كه دارد مرزي

ده كر آن با يكديگر كمك   ةفضايي به همبستگي، تفاهم و يكپارچگي سكن       كه اين الگوي  
از . )231: 1369درايـسدل و بليـك،   ( رده اسـت و امكان تمايز آنها را از ديگران فـراهم آو         

هـاي پـست داخلـي،     ها، درياهـا و دشـت   نحوه و شرايط اقليمي، شكل كوه طرف ديگر
 ايرانيـان بـه     ةي زندگي ويـژ   اضمن ايجاد تنوع زيستي و فرهنگي شرايط مساعدي را بر         

در واقـع   . وجود آورده و موجب پيوستگي و همبـستگي آنهـا بـا يكـديگر شـده اسـت                 
وي جغرافيايي سرزمين ايران به عنوان مقر و موطن زيست ايرانيـان بـه شـهروندان          قلمر

به عبارت ديگر موقعيـت     . )212: 1381نيا،   حافظ( بخشد ايراني هويت مكاني و وطني مي     
 ياه ـثيرأهـاي اجتمـاعي ت        و ساختار طبيعي فضاي ايران بر كنش متقابـل افـراد و گـروه             

 هـا، تعامـل     سو با بسترسازي ارتباط ميان اقوام و گـروه        از يك   . متفاوتي بر جا گذاشته است    
هـاي       ده است و از سـوي ديگـر جنبـه         كر فلات ايران آسان     ةآنها را با يكديگر و با سكن      

هاي كلان ملي تأثير        گيري روابط و پيدايش خصلت      بخش كلان سرزمين بر شكل      وحدت
اي درون  هاي ناحيه  خصلتها و  گيري تفاوت  ساز فضا، شكل   هاي تفكيك       گذاشته و جنبه  

كه هويت هر ملتي      بنابراين با توجه به اين     .)39: 1382نيا،    حافظ( آن را موجب شده است    
تـوان نتيجـه گرفـت كـه           محيط جغرافيايي آن ملت اسـت، مـي        ة نخست زاييد  ةدر درج 

  .)124: 1387زاده،  مجتهد( سرزمين ايران گاهواره پيدايش و پرورش هويت ايراني است
  
  مرزهاي ايران.5-2

هاي متعدد با سطوح مختلف قـدرت،         ها و دولت    در تاريخ ايران به دليل وجود حكومت      
بـه  . ايـم  هـاي جغرافيـايي بـوده       نشيني ها و عقب     پيشروي ،ها  حريم شاهد انواع قلمروها،  

عبارت ديگر در طول ادوار گذشته مرز ايران بارها دستخوش تغييرات چشمگيري شـده            
شاه قاجار مرزهاي ايران تا حدود زيادي منطبق         ي كار آمدن فتحعلي   تا پيش از رو   . است

بود بـه طـوري كـه از شـمال بـه بخـارا،              ) حوزه فرهنگي و تمدني ايران    (با فلات ايران    
خوارزم، درياي خزر، قفقاز و گرجستان، از جنوب به درياي عمان و خلـيج فـارس، از                 

بـه عبـارت    . شـد  ايجان محدود مي   هند و از غرب به خوزستان و آذرب        ةشرق به شبه قار   
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بخـشي فـلات     هاي ايران با آگاهي از پتانـسيل قـدرت          حكومت ،هاي فراز  ديگر در دوره  
اند تا با دسـتيابي      كرده جدار خارجي فلات تلاش مي     سأالر ايران، براي دسترسي به خط    

در نهايت بخش   اما  . به مرزهاي امن طبيعي، وحدت سياسي داخل فلات را فراهم آورند          
هـاي   هـاي قـدرت    يادي از سرزمين ايران به خاطر ضعف پادشـاهان قاجـار و دسيـسه             ز

مستعمراتي كه به دنبال منافع خود در منطقه بودند از دست رفت و بـه شـكل امـروزي                   
 قاجار بر اساس معاهدات زيـر       ةهاي ايران در پايان دور      هم رفته حدود مرز    روي. درآمد

 ارزروم ة غربي طبـق معاهـد   كمنچاي و گلستان؛ مرز تر مرز شمالي، با قرارداد: دتعيين ش 
 مـرز    و اسـميت  دوم گلـد    پـاريس و حكميـت اول و       ةدوم؛ مرز شرقي بر اساس معاهد     

بنـابراين علـت عـدم      . )127: 1384نجفي و فقيه خاني،     ( شرقي بر طبق پيمان آخال      شمال
  . نهفته استتطابق مرزهاي هويتي سرزمين ايران با حوزه تمدني آن نيز در همين نكته

 
   حكومت ايران.5-3

 چـه   چنان ؛ و مردم بوده است    گيرندگان ثير مكان و فضا بر تصميم     أ ت ةتاريخ ايران نشان دهند   
 حكومت در اين سرزمين خواسته يا ناخواسته        ة هرگونه حركت و جوششي در بدن      عملاً

 نحـصر حكومت و ملت ايران از طريق فـضايي م        .  جغرافياي ايران دارد   اارتباط عميقي ب  
 منجر به تفاوت سرزمينهستند به نحوي كه اين امر   با يكديگر   داراي روابطي خاص    فرد  ه  ب

فـضاي كـشور ايـران بـا        تعبير ديگر    به   .گردد و مناطق ديگر مي   ها    سرزمينايران با ساير    
ها و    حكومت ةگيري انديش   بر شكل اي    ويژهثير  أتخاص خود   هاي طبيعي و انساني      پديده

طور كـه پيـشتر      همان. )13: 1385محرابي،  (شته است   اسلامي ايران دا  بالاخص جمهوري   
د حكومت نوعي ابراز هويت توسط مردم است كه در ارتباط با مكـان قـرار       شاشاره  نيز  
 و در رابطه با ايران نيز فضاي ايران طوري است كه طي قرون متمـادي دينـداري و        دارد

ا برنتافته و سقوط حكومت سكولار هاي سكولاريستي ر خداپرستي مردم ايران، حكومت
  .پهلوي و جايگزيني حكومت جمهوري اسلامي توسط مردم از اين منظر قابل بررسي است

تـوان ايـن      آن نمـي   ةثير عوامل طبيعي بر حكومـت و انديـش        أهر حال در تحليل ت    به  
 اقليمـي و جغرافيـايي فـلات ايـران،          يطاشـر مطلب را ناديده گرفت كه در سرزميني با         

بهنـام  ( روند  ر عوامل طبيعي از نخستين اسباب جمع يا پراكندگي مردم به شمار مي            ناگزي
دور از را   آن را احاطـه كـرده غالبـاً      ايـران   هـايي كـه      ها و بيابـان    كوه. )30: 1348،  و راسخ 

انـد در صـورت      دسترس نگاه داشته و جهانگشاياني كه قصد تصرف اين سرزمين داشته          
 حكومـت خـود را بـدون        ةاند انديـش   و نتوانسته  اند  نيافته را آسان  توفيق، حكومت بر آن   

  .)86: 1385محرابي، ( ثيرپذيري از سرزمين ايران شكل دهندأت
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   تاريخ ايران.5-4
استمرار و تداوم تاريخي ملـت ايـران در        . تاريخي عميقي است   ةكشور ايران داراي ريش   

 فـضاي جغرافيـايي و      .فضاي جغرافيايي ايران، دليل محكمي بر وجود و بقاي آن اسـت           
چه كـه امـروزه بـه نـام ايـران شـناخته              قلمروي ملت و حكومت ايران در گذشته از آن        

فـضايي هويـت    ـ   تر بوده است و اجزاي ملت در قالب يك واحد سياسي           شود وسيع  مي
هاي تلخ و شيرين مـشترك در        اين همزيستي مستمر تاريخي و تجربه     . اند  مستقلي داشته 

بـه   .تعلق به ايران و ايراني بودن را در ميان آنها پديد آورده اسـت             طول تاريخ، احساس    
توان گفت هويت ملي ايران ناشي از مجموعه تعاملات فضايي است كه  عبارت ديگر مي

  .بين مردم اين سرزمين و در گذر زمان شكل گرفته است
  
   فرهنگ ايران.5-5

يني كـشور ايـران بـا       موقعيـت سـرزم    گيـري    داخل فلات ايران به شكل     ةفضاي يكپارچ 
ها كمك كرده و موجبـات تمـايز آنهـا را از         ساختار فرهنگي و هويت ملي خاص ايراني      

ديگران فراهم آورده است؛ زيرا بخش مركزي فلات نسبت به بيرون آن، موانـع طبيعـي                
اند و    كرده تر با يكديگر ارتباط برقرار مي       كمتري داشته است و سكنه آن در داخل راحت        

هـا در آن فـراهم        جايي انسان   ها، كالاها، مواد و جابه      ها، آگاهي    افكار، ارزش  ةلامكان مباد 
به عبـارت ديگـر بـه لحـاظ فـضايي، قلمـرو             . )231: 1369،  بليك  و درايسدل( بوده است 

 ـانساني ايران در شمال با قلمرو ترك و توران از يك سـو و قلمـرو روس ـ  ي ـ  فرهنگ  ي 
رو فرهنگي چيني و هندي و در جنوب با قلمـرو  اسلاوي از سوي ديگر، در شرق با قلم     

 ايـران قلمروهـاي فرهنگـي و تمـدني         ،بنـابراين . شـود  تمدني عربي و سامي محدود مي     
پيرامون خود را حفظ كرده و در سطح گسل و تماس با ساير قلمروها، نواحي سنتزي يا       

 ايـران و  تمدنيـ  يهاي فرهنگ آنها را خصلت  تركيبي پديد آمده است كه هويت تركيبي      
  .)15: 1381نيا،  حافظ( دهد تمدن مجاور آن تشكيل مي

از شوند كـه هركـدام       هاي فرهنگي محسوب مي    لفهؤمترين    مهم ةزبان و دين در زمر    
 اختلافـات   برخـي رغـم    بـه  در كشور ما     .گيرد آنها در فضاي جغرافيايي خاص شكل مي      

 ةزبان فارسي با هم   و   ت اس استوار مانده  ثابت و دين مبين اسلام    اساس   اي، اصل و   فرقه
 مغـولي داشـته اسـت      تركـي و  عربـي    ميخته شدن بـا    آ اثر تحولاتي كه طي اين زمان در     

. شوند از عناصر اصلي هويت ملي ايران محسوب مي       همچنان حفظ شده و هر دو مؤلفه        
هـاي فرهنگـي هـويتي ايـران ناشـي از مجموعـه              لفهؤمطور كه اشاره شد      در واقع همان  

  . است كه بين مردم سرزمين ايران و در گذر زمان شكل گرفته استتعاملات فضايي
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   نام ايران.5-6
مفهوم ايران  . كند  هويت ايراني قبل از هر چيز با مفهوم ايران و ايرانشهر مقارنت پيدا مي             
اي و چه اعـصار       دو معناي قومي و جغرافيايي را در خود دارد كه چه در دوران اسطوره             

 قوام بخشيدن به حيات جمعـي، انـسجام جغرافيـايي و تمركـز              تاريخي، تأثير مهمي در   
اروپـايي   و اي از مردم هنـد      ايران مأخوذ از نام دسته    . سياسي اين مرز و بوم داشته است      

: 1377صـدر،   ( انـد   است كه از اواخر هزارة دوم پيش از ميلاد به سرزمين مـا وارد شـده               
 هـا و آرياهـا معروفنـد       ها، آريـن   به آريان  كه نام ايران از آنها اخذ شده         )1(ها آريايي. )20

 و در روزگاران قديم كه در اين سرزمين مـستقر شـدند سـاكنان               )11: 1370خيرانديش،  (
 .خواندند غيرخودي را انيران به معناي غير ايراني مي

نخستين سرزمين و كشور    :  آورده است  »وي دي داد  «هوشنگ طالع به نقل از نوشتار       
طـالع،  ( ي نيك»دايي تيا« رود ةآفريدم ايران ويج بود، بر كرانـ  دااهورا مز ـ   نيكي كه من  

1389 :20(.  
ملـت در ايـران بـه دوران        ــ    تگيري دول   بنيادهاي آغازين شكل   ،بنابر منابع تاريخي  

گذاري هويت مدون  گردد و پايه ساسانيان و طرح مفهوم ايرانشهري در برابر انيران بر مي
شـان و نيـز تفـاوت     وريتآنان براي پيوستگي امپرا. دهند ميايراني را به ساسانيان نسبت  

اي با بـار      ايران به عنوان واژه    ة براي نخستين بار از واژ     ،نگاه خويش با روميان و ديگران     
 در اين زمان هويت ايراني با توسل به عنصر سرزمين، نهاد پادشاهي           . سياسي استفاده كردند  

 هاي برگرفتـه   ان، مذهب، خاطرات تاريخي و اسطوره     گيري از زب   و مفهوم ايرانشهر و با بهره     
 قلمرو هويت   ةدر واقع سرزمين و گرايش به سرزمين در محدود        . ريزي شد  از اوستا پايه  

 ةايراني قرار گرفت و پس از فروپاشي ساسانيان در نبود يك دولت ايراني مـشخص جامع ـ               
 زمـين  توان گفت ايـران    مياز اين منظر    . نمادين ملت در پرتو مفهوم ايران زمين تشكيل شد        

  پيوند و اشتراك ايرانيان در گذار تاريخ، ايران قديم را به ايـران نـوين پيونـد             ةبه عنوان حلق  
  .)122: 1389كاوياني، ( ملت ايران در دوران مشروطه شدت ـ داد و خاستگاه تشكيل دول

نبـوده  بخش كـشور ايـران       توجه به نام و اسامي جغرافيايي تنها مربوط به نام هويت          
 بـا مـشكلات     ها تغيير آن  و داراي بار هويتي بوده      ...ها، شهرها و   بلكه تمامي اسامي استان   
براي مثال در زمان رضاشاه در قانون جديد تقسيمات كشوري          . زيادي همراه بوده است   

فـت و   گرهـا بـر اسـاس اعـداد از يـك تـا ده صـورت                   نامگذاري استان  1316در سال   
هـايي كـه سرشـت        هويـت  ؛كشور ناديده انگاشـته شـد     هاي تقسيمات سطح اول      هويت

 در  .كردنـد  بندي فضا نقش ايفـا مـي       جغرافيايي داشتند و در طول تاريخ ايران در تقسيم        
هـا را از      دولت موظف شد نـام اسـتان       1339 در سال    ،نهايت با مشكلات به وجود آمده     

  .)382: 1381نيا،  فظحا( با توجه به سوابق تاريخي آنها تغيير دهد1316گذاري سال  شماره
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   نمادهاي جغرافيايي ايران.5-7
 ةتوانند بـه انـداز     ميهم  هاي اساطيري    م، سرودهاي ملي، شعرهاي عاميانه و داستان      ئعلا

 نمادهاي عوارض   ةاجزايي كه در فرايند پيوند با فضا و مكان دخالت دارند و يا به انداز              
در بـين افـراد جامعـه       . )26: 1379مـوير،   ( ثر باشند ؤمدر تشكيل هويت ملي     طبيعي ملي   

از سوي اكثريت افراد جامعه بـه رسـميت         ي از مقبوليت بيشتري برخوردارند كه       نمادهاي
 شـناخت   ةدر حـوز  . دنالشعاع مفهوم سياسي و اقتصادي قرار نگير        تحتو  شناخته شوند   

انيان ترين نماد هويتي اير    مهم فارس به عنوان    هاي منطبق بر جغرافيا، بايد از خليج        هويت
آزاد تبادلات بازرگاني و اقتصادي و يـا   خليج فارس نه به عنوان كانون مناطق. نام ببريم

 ةزيباي توريستي آن، بلكـه بـه عنـوان يـك محـدود      گلوگاه تجاري منطقه و يا سواحل
اي كه اين  به گونه. فرهنگ ايراني تكيه دارد، مد نظر ماست هويتي كه بر مالكيت ايران و

جغرافيا  اي ديالكتيك ميان هويت ملي و اي در برقراري رابطه كننده يينتع محدوده، نقش
 از ديگـر نمادهـاي      ... درياي خزر، قله دماوند، سلـسله جبـال البـرز و زاگـرس و              .دارد

  .باشند كه سهم بسزايي در هويت ملي ايران داشته و خواهند داشت عوارض طبيعي ملي مي
  
  رانهاي هويت ملي در اي لفهؤبندي م  سطح.6

به سطوح هاي هويت ملي     لفهؤبندي عناصر و م    د عامل اصلي طبقه   شطور كه اشاره     همان
. شـود    مربوط مـي   گيري هويت ملي   ثيرگذاري اين عناصر بر شكل    أتميزان  اول و دوم به     

بـه عنـوان يكـي از       ) اسـلام ( به عبارت ديگر امكان دارد در كشوري مانند ايـران، ديـن           
گيري هويت ملي آن كشور داشته باشد ولي         ير را در شكل   ثأعناصر سطح دوم، بيشترين ت    

 عناصر سطح اول در تمامي      .در ملتي ديگر آن عنصر از اهميت چنداني برخوردار نباشد         
هـا   لفـه ؤباشند و تا اين م ها به عنوان عناصر اصلي و زيربنايي هويت ملي مطرح مي        ملت

  .داشتهاي ديگر معنا و مفهومي نخواهد  لفهؤنباشند صحبت از م
 سـطح اول يعنـي سـرزمين و تـاريخ          ةلف ـؤدر هر حال در كشور ايران در كنـار دو م          

 ةلف ـؤمعنا خواهد بود، دو م مشترك كه با عدم وجود آنها صحبت از هويت ملي امري بي     
 گيرند از ديگر عناصـر     بندي كلي ما در سطح دوم قرار مي        فرهنگي دين و زبان كه در تقسيم      

به عبارت ديگر ايرانيان هميشه در مركزيـت        . شوند ب مي اصلي هويت ملي ايران محسو    
 تاريخ ايران خصوصاً  . اند  نظام هويتي خود، عنصر معنويت و اتكاي به هويت ديني را داشته           

توانـد،    عنوان بنيان فرهنگ جامعه، مـي       كه دين به    در دوران اسلامي، شاهدي است بر اين      
ختن تكثر، تنوع، پويـايي و نقـد را         هاي يك انسجام هويتي در عين به رسميت شنا          زمينه

هويت ديني در اين معنا، چتري است كه بايد تمامي عناصر هويتي ذيل آن              . فراهم آورد 
  .)204: 1388قاليباف، (  نويني در دنياي جديد شكل دهندة با هم، تجربةگرد آيند و در رابط
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  گيري  نتيجه.7
   هر ملـت     ملي  از يك طرف هويت    كيد بر اين نكته بود كه     أتلاش نويسندگان اين مقاله ت    

 تا سرزميني وجود   و از طرف ديگر        است  ملت  آن   جغرافيايي   محيط   زاييدة   نخست  ةدر درج 
  .گيرد مي شود و نه هويتي شكل گذر نكرده باشد نه فرهنگي ساخته مي  نداشته باشد و زماني

 ـ  ايـن اسـت كـه اولاً      آيـد     به دست مـي   اي كه از اين مقاله       نتيجه هـاي   لفـه ؤين م  در ب
هاي جغرافيايي مانند سرزمين، مرز، اسامي، نمادهـا         لفهؤثيرگذار بر هويت ملي برخي م     أت

هـا   لفهؤگيري هويت ملي دارند و برخي م        مستقيم بر شكل   يثيرأو عوارض جغرافيايي ت   
بـستري كـه محـيط و عوامـل       در  ) ...زبان، دين، آداب و رسوم و     ( مانند تاريخ و فرهنگ   

توان دو سطح از عناصر هويت ملي را         مي ثانياً. نمايند كند، عمل مي   هم مي جغرافيايي فرا 
 ة در هم ـ  سطح اول تقريباً  هاي ذكر شده در        به اين صورت كه مؤلفه     از هم تفكيك نمود   

دهنـد و بـدون حـضور آنهـا          ها عناصر اصلي و زيربنايي هويت ملي را تشكيل مي          ملت
شامل سرزمين و تاريخ مـشترك      و  اشد  ب امكان ايجاد يك هويت ملي خاص مقدور نمي       

گيرنـد و     در سطح دوم قرار مي     ...ساير عناصر از قبيل عناصر فرهنگي، نژادي و       . شود مي
، ي مختلف ها گيري هويت ملي در جوامع و ملت       ها بر شكل   لفهؤاين م گذاري  ثيرأتميزان  

  .دگيرنرار بندي ق ها در سطح دوم تقسيم لفهؤاين مسبب شده كه  همين امر .متفاوت است
فضايي براي ساير   ـ   يدر مجموع فلات ايران طي قرون متمادي چنان بستر جغرافياي         

ده كه توانسته است تنوعات فرهنگي موجود را        كرساز فراهم    هاي هويت  لفهؤعناصر و م  
بـه عبـارت    . در درون خود هضم كرده و در قالب يك هويت ملي منسجم متجلي نمايد             

از مجموعه تعاملات فضايي است كه بين مـردم سـرزمين           هويت ملي ايران ناشي     ديگر  
  .شكل گرفته است) تاريخ( ايران و در گذر زمان

  
  
  

   دداشتاي
 
اند كه در اواسـط    ها، اجداد و نياكان ساكنان سرزمين ايران بوده        شناسي و تاريخي، آريايي    بر اساس اسناد باستان    -1

هـاي پراكنـده، تمـدن و فرهنـگ          از طريق محو يا ادغـام تمـدن        دوم قبل از ميلاد وارد فلات ايران شدند و           هزارة
نيـا،   حـافظ ( جديدي را در سرزمين ايران مستقر ساختند كه امروزه هويت سكنه سرزمين ايران را شكل داده است                

1381 :11.(  
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